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تئاتر ورباتيم
«ورباتيم»، كه احتمالا ترجمه مناسب 
ــت،  ــن «واژه به واژه» اس ــه اش همي كلم
ــروز جهان  ــكال مهم تئاتر ام يكى از اش
است. شيوه اى استوار بر تئاتر مستند، كه 
ــاس فرضيات و  ــه هاى خود را بر اس ريش
شيوه ها و تئورى هاى پيسكاتور مى گيرد و 
ــازد. تجربه منحصربه فرد  راه خود را مى س
ــكاتور در تئاتر روزنامه اى اين فرصت  پيس
ــش آورده تا وارثان  ــال ها پي را در اين س
اين گونه، بتوانند با خلق ايده هاى جديدتر 
و واقع گرايى محض و ارايه مستند اتفاقات 
ــازند.  اما ورباتيم  و حوادث، ورباتيم را بس
ــم از دل  ــود. ورباتي ــق مى ش چگونه خل
ــى و درباره  ــا آدم هاى واقع ــا ب مصاحبه ه
ــد. دراماتورژ  واقعه اى خاص بيرون مى آي
ــنده همچون يك مستندساز به  يا نويس
ــتند  ــات دقيق و مس ــع آورى اطلاع جم
ــتن اينها و  مى پردازد و با كنار هم گذاش
ــكل  با وفادارى به جملات درام خود را ش
ــكل  مى دهد. در يك دهه اخير از اين ش
ــى  ــرى بهره هاى اجتماعى و سياس تئات
ــده است. براى مثال چند  فراوانى برده ش
مورد را مى توان ذكر كرد كه با همين شيوه 
در دادگاه يا پرونده هاى خاص موارد مهمى 
ــت. نمايش گفت وگو با  ــى شده اس بررس
تروريست ها كه يكى از مهم ترين اجراهاى 
ــراى رييس  ــاب مى آيد ب ورباتيم به حس
بخش مبارزه با تروريسم اسكاتلنديارد اجرا 
ــد. اجراهاى دادگاهى نيز در اين ميان  ش

اهميتى ويژه داشته اند. 

ــته ويل  ــر ورباتيم» نوش ــاب «تئات كت
ــى از مهم ترين  ــتوارد يك هاموند و دن اس
منابع موجود در زمينه تئاتر ورباتيم است. 
كتابى منحصربه فرد كه با وفادارى به شيوه 
ــت. اين دو نفر با  ــته شده اس ورباتيم نوش
ــنده هاى مهم اين گونه  كارگردانان و نويس
ــد. آنها را در كنار  تئاترى مصاحبه كرده ان
هم قرار داده اند و حرف هاى آنها را در قالب 
گفت وگو يا مونولوگ به نگارش درآورده اند. 
ــكل و شيوه نگارش است كه  در همين ش
مى توان به ريزه كارى ها، تكنيك و اهميت 
ــيوه اجرايى ورباتيم پى برد.  اين كتاب  ش
ــال ورباتيم  ــراغ مهم ترين نام هاى فع به س
ــوانس، ديويد هير،  ــت؛ روبين س رفته اس
ــتانفورد كلارك، آلكى بلايث،  ماكس اس
ــكلاس كنت.  ــون تايلر و ني ــارد نورت ريچ
اينها هركدام با جزييات تشريح مى كنند 
ــم رفتند و در  ــمت ورباتي كه چگونه به س
ــات اجراها  ــان از تجربي خلال حرف هايش
سخن مى گويند.  چنانكه نويسنده هاى اين 
كتاب در مقدمه كتاب آورده اند، هدف اين 
كتاب معرفى شيوه هاى گوناگون استفاده 
ــته  از تئاتر ورباتيم با توجه به مقالات دس
اول پيشگامان اين تئاتر است. در اين كتاب 
ــده را با اين واقعيت  علاوه بر اينكه خوانن
ــنا مى كند كه دسته بندى و مرزبندى  آش
ــود ندارد، براى  صريحى براى ورباتيم وج
رهروان اين روش نيز فرصتى ايجاد مى كند 
تا با سوالاتى نظير معناى واقعيت و داستان، 
تمرين، تحقيق، تدوين و تكنيك هاى اجرا 
و نمايش، دست وپنجه نرم كند.  در ايران 
ــال اخير، نمونه هايى از  نيز در يكى، دو س
ــده است؛ دو تجربه  اين گونه اجرا ديده ش
«هم طناب» و «هم هوايى» از مهين صدرى 
و «احساس آبى مرگ» سجاد افشاريان؛ كه 
هركدام تاثيرات خاص خود را بر مخاطب 
گذاشته اند، چند نمونه ديگر هم وجود دارد. 

نگاه

تازه هاى نشر نيلوفر در نمايشگاه كتاب
مردى در راه

ــتان گلى ترقى با نام  تازه ترين مجموعه داس
ــط نشر نيلوفر  «فرصت دوباره» اين روزها توس
منتشر شده است. «فرصت دوباره» 9 داستان با 
ــاى «بانو خانم»، «انتخاب»، «دزد محترم»،  نام ه
«آن يكى»، «پوران خيكى و آرزوهاى بزرگش»، 
«گذشته»، «شاپرك و آقاى عدل طباطبايى»، 
«زندگى ساده» و «فرصت دوباره» را دربرگرفته و 
توضيحى كوتاه هم در ابتداى كتاب آمده است. ترقى در اين يادداشت كوتاه 
نوشته: «... امروز صبح فهميدم به مجموعه داستان فرصت دوباره اجازه چاپ 
داده اند. كتاب آماده چاپ است، مانده جلدش. ناشر براى چاپ كتاب عجله 
داشت. چون وقت زيادى نداشتم و دوستان هنرمندم همه در سفر بودند، 
ــتان هايم پيدا كنم. كتاب  تصميم گرفتم تصويرى مرتبط با معناى داس
جاكومتى را ورق زدم و چشمم به تصوير مجسمه «رهرو» افتاد، مردى در 
ــت از كجا مى آيد و به كجا مى رود. مثل همه ما، مثل  راه كه معلوم نيس
ــتان «انتخاب» كه مبهوت پاى در خانه اش ايستاده و  اميرحسين در داس
نمى داند كدام راه را انتخاب كند، يا مادربزرگ مقتدرى كه خانه اش را از او 
گرفته اند و نمى داند كجا برود. به نظرم رسيد تصوير گويايى ست، بهتر از 

گربه اى با چشم هاى سبز است يا گلدانى با گل هاى زيادى بزرگ.» 
فرار از پنجره

«مرد صدساله اى كه از پنجره فرار كرد و ناپديد 
شد» عنوان رمانى است از يوناس يوناسن كه با 
ــر شده  ترجمه فرزانه طاهرى به تازگى منتش
است. يوناسن در سال 1961 در سوئد به دنيا 
آمد و نوشتن را با روزنامه نگارى در روزنامه هاى 
ــروع كرد. در توضيحات پشت كتاب  سوئد ش
درباره اين رمان آمده: «در 47سالگى شخصيت 
رمان را در ذهن خويش ساخت و در خلال سال ها گاه صفحه اى از رمان را 
مى نوشت تا بتواند با فشار عصبى خردكننده كنار بيايد... يوناسن رمان خود، 
«مرد صدساله اى كه از پنجره فرار كرد و ناپديد شد»، را كتابى توصيف كرده 
است كه به نحوى هوشمندانه بسيار ابلهانه است و آلن، قهرمان رمانش، را 
من ديگر خود مى بيند. بارها دست به دامن او شده تا از پنجره فرار كند و 
زندگى اش را از بيخ وبن تغيير دهد.» شخصيت اصلى اين رمان ناخواسته در 
ميانه مهم ترين رخدادهاى تاريخى قرار مى گيرد و تخيل نقشى مهم در 

طول داستان دارد. 
رابطه قربانى و جلاد

فيلمنامه اى از ليليانا كاوانى با نام «هتلبان شب» 
ــى  به تازگى با ترجمه م. طاهرنوكنده به فارس
ــال 1933 در  ــده است. كاوانى در س چاپ ش
بلونيا از پدرى معمار و مادرى شيفته سينما به 
ــينما از  دنيا آمد و به دليل علاقه مادرش به س
كودكى همواره به سينما مى رفت. همانطور كه 
ــال  ــاب هم آمده، او در س ــات كت در توضيح
1966، با فيلم «سن فرانچسكو»، كه اولين فيلم براى راديو-تلويزيون ايتاليا 
ــد و دوسال بعد با فيلم «گاليله ئو» در بخش  ــينما وارد ش بود به عرصه س
ــركت كرد. كاوانى در اين فيلم علم و مذهب را  مسابقه جشنواره ونيز ش
ــال 1969 «آدمخواران» را بر پرده  ــت. كاوانى در س مقابل هم قرار داده اس

سينما نمايش داد، فيلمى كه برداشتى است مدرن از آنتيگونه سوفكل.  
سرخى و سياهى

جان لوگان نمايشنامه نويس و فيلمنامه نويس 
آمريكايى سال 1961 در كاليفرنيا به دنيا آمد 
و در ابتدا به نمايشنامه نويسى و بعد به نوشتن 
فيلمنامه پرداخت. او با نمايشنامه قرمز كه در 
سال 2009 در لندن و 2010 در برادوى اجرا 
ــود كرد. برخى از  ــد جايزه تونى را از آن خ ش
فيلمنامه هاى او عبارتند از: سوينى تاد، آخرين 
امپراطور، گلادياتور، كوريولانوس، هوانورد و... در بخشى از نمايشنامه قرمز 
مى خوانيم: «مى دونى، لازم نيست هميشه همه چيز اينقدر مهم باشه! لازم 
ــى اى شكمتو پاره كنه و روحت رو به نمايش بذاره! همه  نيست هر نقاش
هنرى رو نمى خوان كه راستى راستى آزارشون بده! گاهى فقط يه زندگى 
كوفتى آروم يا منظره و قوطى سوپ و كتاب فكاهى مى خواى! كه شايد ياد 
بگيرى از زيردريايى لعنتى تاريكت با تمام اون پنچره هاى بسته اش بيرون 
ــاه مى برى چون نور طبيعى به قدر كافى برات  بياى- جايى كه بهش پن

خوب نيست!.» 
آشپزخانه اى از آن خود

ــهلا زرلكى در كتابى با نام «چراغ ها را من  ش
روشن مى كنم» به نقد و بررسى آثار زويا پيرزاد 
پرداخته؛ كتابى كه در پنج فصل نوشته شده و 
در آن به موضوعاتى چون نوشتار زنانه، داستان 
ــند و... پرداخته شده  آپارتمانى، رمان عامه پس
ــيوه  ــت كتاب درباره ش ــت. در پيش نوش اس
فصل بندى آن آمده: «در اين كتاب، فصل بندى 
بر اساس اولويت انتشار است؛ قدم به قدم. از آغاز تا آخرين اثر منتشر شده با 
متن هاى داستانى نويسنده همراه شده ام. اين نوع تقسيم بندى يك خوبى 
ــنده را به خوبى  ــى مراحل پيش رو و پس روى نويس ــزرگ دارد. مى توان ب
اندازه گيرى كنى. ببينى از كجاها شروع كرده و به كجا يا ناكجا رسيده است. 
خلاصه رمان ها را در آغاز فصل مرتبط، آورده ام تا نوعى يادآورى باشد براى 
آنهايى كه نخوانده اند و آنهايى كه خيلى وقت پيش خوانده اند و مى دانم و 
ــه تاريخى گنجايش  ــان هم مثل حافظ ــد كه حافظه درازمدتش مى دانن

محدودى دارد!»

ادبيات
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صفحه 8 گلايه ها و پاسخ على (الكساندر) رهبرى به اتهام ها

صفحه 9 منتظر چراغ سبز ايران هستم، گفت وگو با ريچارد كلايدرمن

صفحه 10 روزنامه 

تازه ترين مجموعه داسـتان رضا جولايى با نام «بركه هاى باد»، كه از طرف نشـر آموت 
منتشر شده است  داستان هايى را دربرمى گيرد كه هم متفاوت از شيوه داستان نويسى 
مرسوم سال هاى اخيرند و هم متفاوت از داستان هاى قبلى خود او. از بين 14 داستان اين 
مجموعه، تنها خود داستان «بركه هاى باد» برگرفته از تاريخ و در پيوند با كارهاى قبلى 
جولايى است و ديگر داستان هاى مجموعه در فضايى متفاوت از شيوه داستان نويسى 
او نوشـته شـده اند. از مهم ترين ويژگى هاى مجموعه «بركه هاى باد» فضاسـازى هاى 
قابل توجهى اسـت كه در داسـتان ها وجود دارد و همچنين استفاده درست از عناصر 
طبيعت در تمامى داستان ها. فضاسازى هايى كه جولايى در داستان هاى اين مجموعه 
به دست داده فضاهايى غريب و وهم آلود است و نوعى آشنايى زدايى در داستان هاى 
اين مجموعه ديده مى شود. تخيل عنصر غايب شيوه مرسوم و كنونى داستان نويسى 
ماست و نقش محورى تخيل در سبك داستان نويسى جولايى و پرهيز از بازنمايى صرف 
واقعيت، باعث شـده تا مجموعه «بركه هاى باد» از بسـيارى داستان هاى اين سال هاى 
ادبيات ايران متمايز شـود.  به مناسبت انتشار «بركه هاى باد» با رضا جولايى گفت وگو 
كرده ايـم و از او دربـاره تغيير فضاى داستان نويسـى اش و همچنين فضاسـازى هاى 
داستان ها و تاكيد او در به تصويركشيدن خشونت، وهم و وحشت پرسيده ايم. اگرچه 
داستان هاى «بركه هاى باد» در مقايسه با كارهاى ديگر جولايى در فضاى تازه اى نوشته 
شده اند، اما يك ديدگاه مشترك همه آنها را در پيوند با هم قرار داده و ترس و وهم از 
ويژگى هاى مشترك داستان هاست. جولايى در اين گفت وگو درباره تغيير سبكى كه در 
داستان نويسى اش اتفاق افتاده مى گويد: «از قصه هاى آخر «باران هاى سبز» به بعد به اين 
سبك رو آورده ام. ديگر حوصله ام -فعلا- سررفته از پرسه زدن در گذشته هاى قجرى و 
پشت و پسله حرف زدن. تازه اگر فرض كنيم در آن قصه ها حرفى هم براى گفتن بود». 
«بركه هاى باد» مجموعه موفقى است و اگرچه شايد يكى، دو داستان آن هم سطح كل 
مجموعه نباشند، اما داستان نويسى جولايى ويژگى هايى دارد كه بخش غالب ادبيات 
امروزى ما فاقد آنهاسـت. داستان هاى «بركه هاى باد» در سال هايى نوشته شده اند كه 
جريان غالب ادبيات داسـتانى ايران تا حد گزارشى صرف از زندگى و روابط خصوصى 
تقليل يافته بود و مجموعه داسـتان جولايى شيوه ديگرى از قصه نوشتن را ارايه داده 

است. به گفته خود جولايى، «اينها بخشى از قصه هاى آن هشت سال معروف است».

 داسـتان هاى مجموعه «بركه هاى باد»، به جز داسـتان آخـر مجموعه، متفاوت از  �
كارهاى قبلى شما هستند. چه اتفاقى افتاده كه از روال قبلى داستان نويسى تان وارد 
فضاى تازه اى شده ايد كه قابل مقايسه با كارهاى قبلى تان نيست؟ كارهاى قبلى شما 
بيشـتر برگرفته از تاريخ بوده اند اما در اين مجموعه فقط يك داسـتان با اين ويژگى 
ديده مى شـود. به عبارت بهتر داستان هاى مجموعه «بركه هاى باد»، هم از روال قبلى 
داستان نويسـى خود شما متفاوت اسـت و هم از شيوه مرسـوم داستان نويسى اين 

سال هاى ادبيات ما. 
مقدمه:

ــاس گناه شروع مى كنم. احساس گناه و خجالت از  تازگى ها اين مصاحبه ها را با احس
سخن گفتن درباره نوشته هاى موجودى كه خودم هم چيز زيادى از او نمى دانم، آن موجود 
ديگر كه سواى من، در گوشه اى، در حيات من شريك است و مى نويسد. اين احساس آنجا 
شدت مى گيرد كه مى خواهم از نوشته هاى او -به ناحق- دفاع كنم. نمى توانم خودم را از اين 
احساس برهانم كه با حرف زدن درباره آن نوشته ها تصويرى ابلهانه از خودم را به نمايش 
ــت كه در اينگونه موارد، صاحب كلام،  مى گذارم. مضحك ترين بخش از اين بلاهت آنجاس

خود از اين بلاهت بى خبر باشد يا خود را به بى خبرى بزند. 
چند وقت پيش مصاحبه  خانم هنرپيشه اى را خواندم همراه با تصاوير و سوالات خنك، 
فرض كنيد: تا مرگ فقط چند ثانيه فاصله داريد. اين ثانيه ها را چگونه مى گذرانيد؟ يا اگر 

رييس جمهور بوديد چه مى كرديد؟ بهترين نيكى ها؟ بدترين شرارت هاى عمرتان؟ 
خانم هنرپيشه هم جواب هاى فلسفى خلق الساعه صدمن يك غاز داده بود (درست مثل 
جواب هاى من). از اين خانم در حالات مختلف هم عكس گرفته بودند: پشت پيانو، هنگام 

آشپزى، پشت ميزكار (آن ژست معروف) قلم در دست، كنار يك بوم نقاشى... 
ــه نيم نگاهى به دوربين  ــه جالب اين بود كه در تمام اين عكس ها، خانم هنرپيش نكت
ــت همراه با لبخند. انگار كه بخواهد بگويد اين منم، دريابيد مرا و مركز جهان همان  داش
جايى است كه ملانصرالدين ميخ طويله اش را كوبيد. حالا وقتى رو به دوربين مى نشينم 
(مثل زمانى كه اين مصاحبه را انجام مى دهم) و به سوالات شما جواب مى دهم، اين نگرانى 
مرا آسوده نمى گذارد كه مبادا مثل آن خانم هنرپيشه... از خود بى خود شوم در اين توهم 

كه نويسندگى... كسى بودن... 
بگذريم و برويم سر پاسخ سوال اول: 

فكر مى كنم يك سبك اساسى در همه كارهاى من وجود دارد. يك رشته كه دانه هاى 
اين تسبيح گلى را به هم متصل مى كند. اين سبك هميشگى است. از «جامه به خوناب»، 
ــب ظلمانى»، «سوءقصد»، «سيماب» و... در همه اينها تداومى اساسى وجود دارد كه  تا «ش
از درون من، از خصوصيات شخصيتى من (تابه حال چندبار منم منم كرده ام؟) سرچشمه 
ــى و اجتماعى زمان حال نيز موثرند. اما در  ــرد و تغيير نخواهد كرد. عناصر فرهنگ مى گي
اصل، همان قصه است با رنگ ها و تصاويرى كه هر بار تغيير مى كند. اين مجموعه داستان 
ــكاركردن اين جنبه ها. اين مصاحبه ها به  درد  ــت مجدد براى آش ــى اس آخرى هم تلاش
ــيم. از قصه هاى  هيچ كس نخورد يك جورهايى كمك مى كند كه خودمان را بهتر بشناس
آخر «باران هاى سبز» به بعد به اين سبك رو آورده ام. ديگر حوصله ام - فعلا – سررفته از 
ــله حرف زدن. تازه اگر فرض كنيم در آن  ــه زدن در گذشته هاى قجرى و پشت و پس پرس

قصه ها حرفى هم براى گفتن بود. 
 در داستان هاى اين مجموعه، فضاهايى به دست داده ايد كه سبز و جنگلى است  �

و از نقاط قابل توجه داسـتان ها، اسـتفاده از طبيعت در فضاسازى هاى داستانى است. 
استفاده از طبيعت چه كمكى به مضمون داستان ها كرده است؟ 

 اول از همه به ذات قصه گويى معتقدم. يعنى داستان بايد قصه داشته باشد. اين اعتقاد 
مرا وامى دارد به رنگارنگ كردن تصاويرى كه پيش  روى خواننده مى گذارم. بنابراين بعد از 
گام اول استفاده از زبان شروع مى شود نه به عنوان عنصرى زيباشناسانه بلكه عنصرى عينى. 
از طرفى سعى دارم همه چيز را به صورت تصوير نشان دهم و تصاوير با برف و باران و بوران و 

درخت و آب تاثيرگذار شوند. احساس هايى كه در تماس با طبيعت به وجود مى آيند بسيار 
نيرومند هستند و دست آخر همه اينها همراه است با يك عنصر مرموز و ناشناخته كه براى 
خودم هم قابل توصيف نيست. نمى خواهم روند نوشتنم را به يك سند ماورايى و عرفانى 

مبدل كنم ولى... اين طورى است ديگر. 
 به نوعى مى توان گفت كه همه داستان هاى اين مجموعه به جز داستان آخر، نزديك  �

به هم  هستند. به عبارتى اين داستان ها اگرچه داستان هايى به هم پيوسته نيستند اما 
در مضمون و فرم قرابت هايى باهم دارند و يك ديدگاه دارندكه وهم و وحشـت در آن 

ديدگاه مشترك است. چقدر با اين نظر موافقيد؟ 
نه  فقط پيوستگى در اين داستان ها، گفتم كه، پيوستگى ميان همه داستان هايم وجود 
دارد. هراس يكى از احساساتى است كه ادامه زندگى را ممكن مى كند. نمى توان از ترس 
ــيزوفرنى- چنان در هراس خود غرق هستند- كه  گريخت. فقط مبتلايان به پارانويا يا ش
نمى ترسند. ترس براى حفظ بقاست. منظورم ترسى است كه زندگى را دگرگون مى كند. 

ــوم. نمى گويم  ــز و مبهم و مرموز آدم ديگرى مى ش ــن در وضعيت هاى هراس انگي م
نمى ترسم. مى گويم ترس بينشى جذاب از زندگى به من مى دهد. همه ما هنوز روياهاى 
نامفهوم و ترسناكى را مى بينيم كه اجداد غارنشين ما مى ديدند. ترسيدن را دوست دارم. 
ــود كه به آنها بى اعتنا  ــذت رهايى از ترس موجب پرداختن به مقولاتى از زندگى مى ش ل

هستيم و نمى بينيمشان. 
 خشونت بدوى تاريخى كه در كارهاى قبلى تان به تصوير كشيده مى شد، در اين  �

مجموعه جايش را به خشونت انسان در برابر طبيعت يا انسان در برابر انسان داده است. 
به عبارتى تصوير خشونت، در اين داستان ها هم ديده مى شود اما از نوع و شكلى ديگر. 
نظرتان درباره تغيير شكل خشونت در داستان هاى اين مجموعه در مقايسه با كارهاى 
قبلى تان چيست؟ و اين خشونت كه در اكثر كارهاى شما ديده مى شود، چقدر برگرفته 

از واقعيت تاريخى و فرهنگى جامعه ماست؟ 
 در اين قصه ها آنچه بيشتر ديده مى شود شرارت است كه مادر همه خشونت هاست نه 
خشونت صرف. جواب قسمت دوم سوال شما روشن است؛ خودتان مى توانيد به آن پاسخ 
دهيد. اما در مورد نوع و شكل ديگر:  اين اشكال متفاوت نمايشگر جست وجوى دايمى من 
است براى بهتر روايت كردن تناقض هاى گوناگون و ناسازگارى كه به بينش من از دنيا و 

هنر شكل داده است. 
 مجموعه «بركه هاى باد» اگرچه شـامل داسـتان هايى قابل توجه اسـت، اما شايد  �

بتوان گفت كه داسـتان ها هم سطح نيسـتند، مثلا دو داستان «شب هيولا» و «انتهاى 
جاده سـبز» دچار غيرمنطقى بودن سـير روايتند. در حالى كه اغلب داستان هاى اين 
مجموعه داستان هاى موفقى اند، چرا اين دو داستان كه شايد هنوز پخته نشده اند در 

اين مجموعه منتشر شده اند؟ 
ــير روايت چيست. اين را  صادقانه بگويم؟ نمى فهمم منظورتان از غيرمنطقى بودن س
ــه بعد همه جا، طوطى وار به  ــت- به احتمال زياد از اين ب ــم بگويم – البته خنده دار اس ه
ــاره خواهد شد... . اما نه... اعتقاد ندارم  ــير روايت در اين دو داستان اش غيرمنطقى بودن س
بقيه داستان ها موفقند و اين دو داستان ناموفق. ناموفق ترين داستان اين مجموعه داستان... 
ــب هيولا» از انتهاى چاه درونى وجودم بالا آمده. نمايش نابودى پاكى  نه نمى گويم...  «ش
ــت در برابر شر مطلق. پاكى تباه شده به دست اسباب بازى هايى كه ما آدم ها در دست  اس
داريم. «انتهاى جاده... » برآمدن خشونت از درون روابط اجتماع متمدن است و مى توانيم 

شباهت هايى مشوش كننده با احوال خود در آن پيدا كنيم. 
 برخى از داستان ها از جمله «شب هيولا» يادآور فضاهاى اكشن سينماى هاليوودى  �

اسـت، آيا مى توان گفت كه داستان هايتان در برخى جاها ملهم از فضاهاى هاليوودى 
بوده اند؟ 

نظر شما تا حدى شخصى است. بى انصافى نكنم پاسخ آن هم شخصى است. اما عنصر 
پنهانى در هر دو اين قصه ها موجود است كه بايد وادارتان كند به تخيل و بعد تفكر. امكان 

ندارد اين قصه و قصه هاى ديگر از اين عناصر خالى باشد. شايد فقط يكى از آنها را نداشته 
باشد: دنباله همان هراس هاست، روايت مسخ و دگرگونى است. به گمانم ايراد اساسى اين 
دو قصه مى تواند آن باشد كه انگاره هاى ذهنى ام را تا به آخر در آنها آشكار نكرده ام. «شب 
هيولا» تماما فراواقع گرايى و افسانه است و «جاده سبز» نيز روايت تبديل انسانيت به شر در 
يك لحظه. اما در مورد هاليوودى بودن اين قصه ها، چه اشكالى دارد كه عناصر پررنگ تخيل 
و افسانه را از هاليوود وام بگيريم؟ ادبيات و سينماى ما سخت از اين مقوله كم بهره  برده اند 
و هر دو به آن نيازمندند. شايد هم كلمه هاليوودى را به معناى ابتذال به كار برده ايد. بله؟ نه؟ 

 يكى از ويژگى هايى كه در كارهاى قبلى شما هم وجود داشت و در داستان هاى اين  �
مجموعه هم ديده مى شود، فضاسازى هاى قابل توجه و غريب داستان هاست. چطور به 
اين فضاسازى ها رسيده ايد و تجربه موفق نويسندگانى مثل ساعدى يا بهرام صادقى در 

فضاسازى داستان ها چقدر مدنظرتان بوده است؟ 
اين فضا و زيستن در آن وسواس دايمى من است. آثار ساعدى را دوست دارم. اما خيلى 
پيش تر از آنكه آثار او را بخوانم به اين فضاى غريب علاقه داشتم. ساعدى يكى از بزرگ ترين 
نويسندگان ماست -شايد مبدع رئاليسم جادويى همو بوده و نه ماركز- او بيش از هرچيز 
فرم و تكنيك و... قصه را به كمال روايت و رعايت مى كرد. اينها از دل قصه هايش خود به خود 
بيرون مى آمد. نويسنده اى كه چنين احاطه دارد به آنچه مى نويسد، دغدغه فرم و ساختار 
ــتتر  ــده و مس ندارد. آنقدر خوب قصه را مى گويد كه تمام اين عوامل در قصه او رعايت ش
است. به كارهاى صادقى چندان علاقه ندارم، كندى زمان در قصه هاى او برايم نفسگير است. 

 داسـتان «شـام آخر» اين مجموعه كه از داسـتان هاى موفق آن هم هسـت، در  �
فضاى بيمارستانى مى گذرد كه بيشتر شـبيه به زندان است و در طول داستان، راوى 

كه براى يك مشكل كوچك مثل زخم معده و به اصرار زنش به بيمارستان رفته، متوجه 
مى شود كه مشكل فقط زخم معده نبوده و اينجا هم بيشتر به تيمارستان شبيه است تا 
بيمارستانى معمولى. بهرام صادقى در داستان «زنجير»تصويرى از تيمارستانى به دست 
داده كه بسيار غريب و مرموز است و توسط كسانى اداره مى شود كه هيچ معلوم نيست 
چه كسانى اند و از اين رو شايعه هاى زيادى درباره آنها وجود دارد. آيا براى نوشتن «شام 

آخر» و فضاسازى هاى آن از داستان «زنجير» الهام گرفته ايد؟ 
ــنده تازه كار است» و «ملكوت»  ــتان را نخوانده ام. از صادقى فقط «آقاى نويس اين داس
ــت. مابه ازاى واقعى دارد.  ــام آخر» قضيه به اين پيچيدگى نيس را خوانده ام. اما در مورد «ش
ــى آن را دستكارى كرده ام. اين بيمارستان واقعا  قصه اتفاق افتاده. گيريم با كمى بدجنس
ــت. بيمارستان شوروى سابق، ساختمان  ــته. اول خيابان پامنار. هنوز هم هس وجود داش
ــايد فرمانفرما - بوده. به هرحال  ــى قاجارى كه منزل يكى از بزرگان آن دوران - ش قديم
هركس روزگارى در اين بيمارستان بسترى شده باشد اين قصه را آشنا مى يابد. سركوب 
ــى... چى دارم مى گويم؟ صحبت درباره بيمارستان بود كه درست مثل  ــعور... آزادمنش ش
ــد. فقط سگ و سيم خاردار نداشت هرچند  ــتالين اداره مى ش اردوگاه هاى كار اجبارى اس
ــتارهايش دست كمى از اينها نداشتند. در اصل براى مداواى سربازان روس  دكتر ها و پرس
ــتند برپا شده بود. - روس ها در 200سال  كه هرچندگاه يك بار هوس عيادت از ما را داش
اخير خيلى به ما لطف داشتند- به هرحال رفيق جوگاشويلى دوست داشت كوچك ترين 
اجزاى حكومت سوويت ها مطابق نمونه اصلى باشد. (گمانم رياضيات فراكتال خوانده بود!) 
ــيب زمينى  خوش رفتارى خدمه آن مثال زدنى بود. رژيم غذايى هم واقعا آب كلم و آب س
ــايد هم در بعضى  ــكن و ش بود. هركس زنده از آنجا بيرون مى آمد به معجزه داروهاى مس
ــد به اين داروها  موارد مخدر، تا مدت ها دردش را از ياد مى برد تا زمانى كه متوجه مى ش

اعتياد پيدا كرده است. 
 بارها تاكيد كرده ايد كه آشـنايى زدايى بخشـى مهم از ادبيات و هنر را تشـكيل  �

مى دهد. آشـنايى زدايى مبتنى بر عدول از شـيوه هاى مرسـوم و معهود در بازنمايى 
واقعيت است و نيز كنارگذاشتن عادت از طريق بازنمايى چيزهاى آشنا به شيوه هاى 
ناآشـنا؛ چيزى كه در داستان هاى شـما به كرات ديده مى شود. فضاسازى هاى غريب 
داستان هايتان چقدر به آشنايى زدايى روايت داستان ها كمك كرده است؟ و مهم ترين 

عامل در ايجاد آشنايى زدايى در داستان چيست؟ 
ــرده ام. ب: خيلى. ج: اول از همه  ــان همه جواب ها را داده ايد. الف: بله، تاكيد ك  خودت
ديگرگونه ديدن جهان. براى اين كار بايد فكر كنيم از پشت يك عدسى رنگى ديگرگونه نما 
ــود، با حواس ناقص خود  ــت كه با حواس خ ــه دنيا نگاه كنيم. يقينا دنيا فقط اين نيس ب
درك مى كنيم. در حرفه راز و رمزها شيوه هاى گوناگونى براى رسيدن به اين نوع ديدگاه 
ــود دارد، مثلا مى گويند به جاى نگاه دوختن بر برگ هاى يك درخت، به فضاى خالى  وج
ميان برگ ها نگاه و تمركز كنيد و با شيوه هايى نظير اين، منطق رايج شكسته مى شود... 
عجيب وغريب است نه؟ مثال ديگر... اصلا چه اصرارى داريد بر دانستن فوت وفن هايى كه 
در قصه به كار مى بريم؟ خود قصه به تنهايى كافى نيست؟ به هر حال تاثير آشنايى زدايى و 
پى بردن به اهميت آن فكر مى كنم نخستين بار با ديدن «تقى پستچى» مهرجويى در من 
برانگيخته شد. بى آنكه بدانم اين مقوله چه نام دارد و به چه كارى مى آيد. وقايع آن فيلم از 
ديد من درست بيخ گوشمان اتفاق مى افتاد: يك پستچى نيمه ديوانه كه نامه هاى مردم را به 
دريا مى ريزد و ناتوانى! هم دارد و گماشته يك ارباب نيمه مجنون است كه  تنهايى در اتاقش 
زره بر تن مى كند و مثل دن كيشوت به روى دشمنان خيالى شمشير مى كشد. حيرت كرده 
بودم از تلفيق ماجراهاى گوناگون، درهم؛ نزديك به واقعيت و دور از همه واقعيات عينى. يك 
فضاى ديگر بود با آدم هاى ديگر. فيلمى ناب بود پر از تصوير و تخيل كه انگيزه توسل به 
آشنايى زدايى را در من بيدار كرد. من به واقعيت نمايى در قصه اصلاِ اصلا اعتقاد ندارم. فقط 
واقعيت به علاوه ايكس مساوى است با قصه. غير از اين هر تلاشى درباره به نمايش گذاشتن 

واقعيت صرفا يا واقعه نگارى است يا عكاسى صرف ، غيرهنرى. 
ــت و به اشتباه مى پنداريم آن را  ــناخته پنهان اس به اعتقاد من، جهان در هاله اى ناش
ــت براى منظم كردن تصوير  ــفه در نهايت تلاشى اس ــناخته ايم. به گمانم تلاش فلاس ش
ــد، عرق ريزانى  ــناخت خود جهان باش جهان در درون ما و اگر هدف آنها در اين تلاش، ش
ــايد رياضيات، فيزيك و منطق، با هم در اين زمينه موفق تر  ــت. ش مضحك و بيهوده اس
باشند. آشنايى زدايى تلاشى است براى ديدن يكى از چهره هاى گوناگون جهانى كه آن و 

متعلقاتش را واقعيت مى پنداريم. 
 در داستان آخر مجموعه يعنى خود داستان «بركه هاى باد» يك تغيير زبانى اتفاق  �

افتاده اسـت. چه نيازى احسـاس شـد كه به اين تغيير زبانى دست زديد و ضمنا اين 
داستان زبانى چندلحنى هم دارد كه از ويژگى هاى قابل توجه آن است. زبان داستان 
چقدر با زبان رايج دوره اى كه در داستان در آن روايت مى شود، منطبق است و چگونه 

به اين زبان رسيده ايد؟ 
گفت وگوها بسيار نزديك به گفت وگوهاى آن دوران است اما روايت نه، كه همان زبان 
من درآوردى قاجارى است كه ملغمه اى است از زبان و اصطلاحاتى كه يا از ميان رفته يا رو 
به زوال است و زبان امروزى؛ نقش من تلفيق اين دو و افزودن ساختى جديد بر آن است. 

آخر از همه اينكه ساختار اين قصه موجب استفاده از اين زبان شده است. 
 داستان هاى مجموعه «بركه هاى باد» مربوط به چه سال هايى  هستند و آيا مجموعه  �

به طور كامل منتشر شده يا داستان هايى به دليل مسايل مربوط به مميزى از مجموعه 
حذف شده اند؟ 

ــى از قصه هاى آن هشت سال معروف است. سه قصه در اين مجموعه گرد  اينها بخش
ماجراهاى مرداد 32 مى چرخيد كه به نظرم وصله ناجورى بود، ماند براى مجموعه اى ديگر 

و زمانى ديگر. 
 حالا كه مجموعه داستان تازه اى از شما منتشر شده، چند كتاب ديگر آماده انتشار  �

داريد؟ آيا در اين مدت اخير كتاب ديگرى از شما براى گرفتن مجوز به ارشاد فرستاده 
شده است؟ 

ــى بكشيم.  ــته ام. هنوز هويت پيدا نكرده اند. تازه مى خواهيم نفس  يك چيزهايى نوش
نمى دانم ممكن است يا نه. «جاودانگان» دوباره چاپ شد. به گمانم بگوييد از آن قصه هاى 
هاليوودى است. تكنيك و ساختار پيچيده اى ندارد اما رمز و راز فراوان دارد، تخيل محض 

است و من اينگونه قصه ها را دوست دارم. 

گفت وگو با رضا جولايى به مناسبت انتشار مجموعه داستان «بركه هاى باد»:

از ترس نمى توان گريخت
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پيام حيدرقزوينى

تئاتر  وا ژه به  واژه
ويل هاموند، دن استوارد

مترجمان: محمدعلى ارزانى
حديث خسروى

نشر افراز

بركه هاى باد
رضا جولايى
نشر آموت


